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هر سال که بزرگ تر مى شــوم مامان کارهاى مهم ترى را به 
من مى دهد، گذاشتن بشقاب ها ى میوه خورى یا تعارف کردن  
ظرف کیک یزدى. پارســال یاد گرفتم بدون آن که  خودم را 
بســوزانم چاى دم کنم! من دوست دارم توى مراسمى که در 
ایام فاطمیه برگزار مى شود کارى کنم. امّا امسال همه چیز فرق 
کرده است. خانه، ســاکت و خلوت است. چون به خاطر این 
ویروس عجیب و غریب آدم ها نباید دور هم جمع بشوند. براى 
همین امسال ما کار دیگرى کردیم. بابا کلى ماسک و  ظرف 
کوچک گرفت و ما، من و مامان و پدربزرگ که با ما زندگى 
مى کند نشستیم و بسته هاى کوچک درست کردیم. بسته هایى 
از ماسک و الکل و یک پاکت کوچک نخود چى کشمش! من 
پرسیدم این کار جاى ثواب روضه خواندن را مى گیرد؟ مامان 
گفت: «اصل روضه خواندن توجه و به یاد آوردن بزرگان دین 
اســت. این که با حرف زدن دربــاره ى آن ها به یاد بیاوریم 
که آن ها چقدر شــجاع بودنــد و در راه  دفاع از حقیقت از 

هیچ سختى و رنجى نترسیده اند. این که آن ها مهربان بودند و 
مهم ترین وظیفه ى مسلمانان را هم مهربانى و رعایت حق مردم 
مى دانستند. حالا با این کار کوچک نشان مى دهیم هم به یاد 
حضرت فاطمه (س) هســتیم و هم حواسمان هست کسى را 
به خطر نیندازیم. تازه با این هدیه ى کوچک نشــان مى دهیم 
که مسلمان باید حواســش به سلامت دیگران هم باشد. من 
امیدوارم حضرت فاطمــه (س) این کار کوچک را از ما قبول 

کند. تو چه فکر مى کنى؟»
مى گویم: «من هم امیدوارم!»
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